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بحران  در صندوق  ها

راه نرفته

بــا فروش نفت و هر راهی که منجر به تأمین مالی می شــود، باید 
منابــع مالی را به این صندوق ها تزریق  کند. بنابراین، تصور ناتوانی 
از پرداخت حقوق بازنشســتگی در ورشکستگی صندوق ها وجود 

ندارد. 
امــا آنچه از آن با «بحران در صندون ها» نام برده می شــود، به 
این مفهوم اســت که صندوق های بازنشستگی تا حد بسیار زیادی 
وابســته به بودجــه عمومی دولــت هســتند. درحال حاضر عدد 
پرداختی به بازنشســتگان و صندوق های بازنشســتگی کشوری و 
لشگری از ســوی دولت در حدود چندهزار میلیارد تومان در سال 
اســت که تمام آن از محل بودجه عمومی دولت تأمین می شــود. 
اگــر بگوییم ۳۰هزار میلیارد تومــان پرداختی دولت به صندوق ها 
از محل بودجه عمومی اســت، این ســؤال پیــش می آید که چند 
درصد جامعه را بازنشســتگان صندوق های کشــوری و لشــگری 
دربر می گیرند؟ و همه ساله که پرداختی های صندوق بازنشستگی 
افزایش می یابد، چه باید کرد؟ از پاسخ تمام این سؤال ها به عنوان 

بحران زدگی صندوق ها یاد می شود.
بدیهی اســت که کارمندان و بازنشستگان صندوق های کشوری 
و لشــگری همگی کارمندان و عائله دولت ها هســتند و دولت ها 
هرگــز آنها را تنها نمی گذارند، اما تکلیف صندوق هایی نظیر تأمین 
اجتماعی که مســتقل هستند و یک سری منابع و یک سری مصارف 
دارند چیســت و چه زمان آنها را در وضعیت بحرانی می خوانیم؟ 
زمانــی صندوق هایی نظیر تأمین اجتماعــی را در وضعیت بحران 
می بینیــم که منابــع و ورودی آنها تکاپوی مصارفشــان را  ندهد. 
اما ایــن موضوع چطور مشــخص می شــود؟ انجام محاســبات 
«اکچوئری» نشــان می دهد وضعیت فعلی این قبیل صندوق ها و 
تعهداتشان نسبت به تمامی مشترکانشــان، اعم از بازنشستگان و 
دریافت کنندگان ورثه ای و آنان که درحال حاضر شــاغل هســتند و 
در آینده بازنشسته می شوند، چگونه است. در این زمان با استفاده 
از محاســبات اکچوئری هم دارایی های این صندوق ها مشــخص 
می شــود و هم میزان تعهدات آنان. زمانی که مصارف نســبت به 
منابع فزونی داشــته باشد، نشان دهنده آن اســت که صندوق در 
وضعیت بحرانی به ســر می بــرد.   درباره صندوق بازنشســتگی 
کشــوری بنا به اعلام خــود کارشناســان این صنــدوق، نیازی به 
انجام محاســبات اکچوئری نیســت و تکلیف آنها مشخص است، 
اما یکی از قوانینی که به شــدت بر این صندوق تأثیر گذاشته، «منع 
اســتخدام های دولتی» است که باعث شــده ورودی این صندوق 
سال به ســال کمتر و نرخ رشد شــاغلان مشــترک در این صندوق 
منفی شــود.  نکته مهم دیگری که باید در میزان منابع و مصارف 
صندوق ها و بررســی وضعیتشان به آن توجه کرد، این است که بر 
اساس انداز ه  گیری «نسبت پشــتیبانی»، به ازای هر یک نفری که از 
صندوق حقوق کامل دریافت می کند، از چند نفر شــاغل کسورات 
کسر می شود. این نسبت ۱۰ تا ۱۵ سال پیش در صندوق بازنشستگی 
کشــوری نسبت معقولی بوده است، اما سال به سال به دلیل قانون 
منع استخدام های دولتی کم شــده و به کمتر از یک رسیده است؛ 
به این معنی که در ازای یک بازنشســته حتی یک نفر شــاغل هم 
نداریم. از ســوی دیگر، اگر متوسط تعداد شاغلان با متوسط تعداد 
بازنشستگان برابر هم باشد، تنها ۲۲٫۵درصد حقوق یک بازنشسته 
از محل کســورات حقوق یک شــاغل دریافت می  شود و این نیز به 

معنی عدم توازن است.
درمجموع این روند نیز به معنی بحران در صندوق بازنشستگی 
است. به عبارتی کلی تر زمانی که یک صندوق نتواند با اتکا به منابع 
خود مصارفــش را پرداخت کند و هزینه هــای آن با درآمدهایش 

همخوانی نداشته باشد، بحران زده به حساب می آید. 
اما ســؤال اصلی اینجاست که اگر این مشکل برای صندوقی با 
ابعاد صندوق تأمین اجتماعی رخ دهد، باز هم دولت توان پرداخت 
و تأمین کسری این صندوق را دارد؟ اگرنه، در این شرایط این بحران 
به بحرانی ملی تبدیل می شــود. با توجه به اینکه در کشور ما روند 
پیری جمعیت با ســرعت زیاد در حال رخ دادن اســت، در آینده با 
جمعت مســنی مواجه می شویم که به دنبال آن بحران اجتماعی 
بسیار وســیعی رخ خواهد داد. آنچه در کشــورهای توسعه یافته 
باعث اصلاحاتی در زمینه صندوق های بازنشســتگی شــد، همین 
پیری جمعیتی بود. در این کشــورها گفته شد نسبت سالمندی در 

حال تغییر است، پس نظام خود را باید تغییر داد.
ما در ایران نه تنها با چنین مشــکلاتی مواجه هســتیم، بلکه با 
مجموعــه ای از قوانین نیز روبه روییم که در آنها به اصول بیمه ای 
صندوق ها توجهی نشــده  اســت و روزبه روز بار مالی مضاعفی به 

صندوق ها تحمیل می کنند. 
بنابرایــن، آنچــه امــروز در ایران، به عنــوان بحــران در مورد 
صندوق ها از آن یاد می شود، درواقع وابستگی شدید آنها به بودجه 
عمومی است. این وابستگی برای صندوق بازنشستگی بیش از ۷۰ 
درصد است و همه ســاله نیز در حال افزایش است، به نحوی که 
برای سال آینده پیش بینی می شود سهم صندوق های بازنشستگی 

در بودجه سال آینده تا ۱۶ هزار میلیارد تومان افزایش یابد.
بحران خاموش

بحران نهفتــه دیگری نیز وجود دارد که بر اســاس آن قوانین، 
مقــررات و مصوبــات جدید دولتی، حقوق شــاغلان را هرســاله 
افزایــش می دهــد؛ بنابرایــن کارمندی کــه در ســال های بعدی 
بازنشســته می شود ســنوات بیشــتری در دوران بازنشستگی خود 
دریافت می کند. افزایش حقوق بازنشستگان جدید، باعث اعتراض 
بازنشستگان قدیمی شده و آنان را تشویق به پیگیری برای دریافت 
حقوقی برابــر می کند. همین هم ترازی حقوقــی، ۱۱ هزار میلیارد 

تومان بار مالی برای دولت به همراه دارد. 
اما راه حل مشکلات و خروج از این بحران ها چیست؟ 

شاید بهترین پاسخ این باشد باید همان راهی را که بقیه کشورها 
رفتند و در آن نتایج مثبتی نیز گرفتند،  طی کرد. تقریبا می توان گفت 
بیشتر کشــور ها در دنیا در این وضعیت قرار گرفته اند و راه خروج 

از آن را نیز یافته اند.
 در بحــث قوانین و مقررات نیز واضح اســت قوانینی که برای 
دولت در مورد صندوق ها بار مالی درپی دارد یا باید حذف شود  یا 

حداقل قوانین جدید دیگری تصویب نشود. 
درنهایــت به نظر می آید ما نیاز به اصلاحاتی سیســتماتیک در 
نظام بازنشســتگی کشور داریم.در کشورهای دیگر این اصلاحات از 
دهه ۱۹۹۰ رخ داده اســت و آنها به جایی رســیدند که نظام های 
بین النســلی و عدم توازن سیستم های خود را از پایه تغییر و آنها را 
به سمت سیستم های چندلایه حرکت دادند و درنهایت قسمتی از 

ریسک ها را به خود افراد منتقل کردند.

 زمانی که یک 
صندوق نتواند 
با اتکا به منابع 
خود مصارفش 
را پرداخت کند 

و هزینه های آن 
با درآمدهایش 

همخوانی 
نداشته باشد، 
بحران زده به 

حساب می آید.


